
ود« ل نمی‌ش ق ت یماری من ر صلى الله عليه وسلم که: »ب امب ن پی ای سخ 45694 - معن

سوال

؟ ه هست ور از آن چ ظ یست و من ود« چ ل نمی‌ش ق یماری من نص اصلی حدیث »ب

صل پاسخ مف

ه ـ از ی الله عن ن مالک ـ رض اری )۵۷۷۶( و مسلم )۲۲۲۴( از انس ب خ ی که ب ظ مله لف ده از ج اگونی روایت ش اظ گون ا الف این حدیث ب

د: ن ت الی را دوست دارم« گف وش ف دارد و خ ت ن ق ی ود و نحوست حق ل نمی‌ش ق ت یماری من رمود: »ب د که ف ر  روایت کرده‌ان امب ی پ

یک«. ن ن رمود: »سخ ؟ ف یست الی چ وش ف خ

ود و نحوست و هامه ل نمی‌ش ق ت یماری من رمود: »ب ر  ف امب ی ه ـ روایت کرده که پ ی الله عن وهریره ـ رض اری )۵۳۱۶( از اب خ طور ب ن همی

ر ود و ب ده‌ای می‌ش ه پرن دیل ب ب وان‌های مرده یا روح او پس از مرگش ت د استخ ن ت اد داش ق اهلیت اعت : در ج دارد«. )هامة ت ن ق ی ر حق و صف

د(. یمار می‌کن ان را ب وران هست که آن ان کم ج ام هامه در ش ه ن د ماری ب ن ت اد داش ق اهلیت اعت ر: در ج د. صف ن ی ش ه‌ها می‌ن ان خ

نس ی ج ف نس است و ن ی ج ف ود« ن ل نمی‌ش ق ت یماری من رماید: »ب که رسول الله  می‌ف ن ـ رحمه الله ـ می‌گوید: این می ی ن عث یخ اب ش

. ی کرده است ف یماری را کلا ن ال ب ق ت ر  ان امب ی راین پ اب ن . ب ی کلی است ف ای ن ه معن یرا ب ، ز ی یک یا دو یا سه مورد است ف ر از ن عام‌ت

وی یماری‌های معن یماری‌های حسی رخ می‌دهد در ب ص سالم، و این همانطور که در ب خ ه ش مار ب ی ص ب خ یماری از ش ال ب ق ت ی ان عدویٰ یعن

گری ده در کوره‌ی آهن ار دمن د کسی است که کن ن د مان ن انسان ب ی ش رماید: »هم‌ن ب رسول الله  می‌ف ه همین سب ود دارد، ب ز وج ی ن

و می‌رسد«. ه ت د و یا بوی بدش ب ان است را می‌سوز د؛ یا لب ن ی ش ن ب

کارتر یماری‌های حسی آش رای ب د ب ن ود، هر چ وی می‌ش یماری حسی و معن امل هر دو ب ود( ش قل نمی‌ش ت یماری من راین »لا عدوی« )ب اب ن ب

. است

دارد. قت ن ی ن حق ز یا یک سخ ی وم دانستن یک چ ای ش ه معن رة« ب ی »طی رة« یعن ای »لا طی و معن

: ود است سیر موج ف « دو ت در مورد »هامة

وان‌هایش ود استخ ته ش د که وقتی کسی کش ودن د ب ق د. عرب معت غ ود ج د یا خ غ ه ج ه ب ی ب هور ش ده‌ای است مش که عامه پرن ست این نخ

د که روح مرده ودن د ب ق ی معت رخ اید ب گیرد، و ش ود را ب ام خ ق ت که ان ا آن د ت ریاد می‌کش ود و پرواز در می‌آید و ف ه هامه می‌ش دیل ب ب ت
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ود. ده می‌ش ه آن پرن دیل ب ب ت

د و ن ده را نحس می‌دانست ان این پرن ، اما آن د( است غ ده‌ی معروف )ج د: هامه همان پرن ن ت ی از عرب می‌گف رخ سیر دوم این است که ب ف ت

ک دون ش ، که ب ل اوست دیکی اج ز د این دلیل ن ودن د ب ق اله‌ی مرگ است و معت د ن ن ت د می‌گف وان ست و آواز می‌خ ه‌ی آن‌ها می‌نش ان ر خ اگر ب

. اطل است همه‌ی این‌ها ب

ی هم رخ د. و ب ن دواج نحس می‌دانست رای از ه ب ه ویژ یرا عرب این ماه را ب ، ز ر است ور ماه صف ظ ده که من ته ش ر« گف ای »صف در معن

اب ر عدوی از ب ر ب ر این اساس عطف صف د. ب قل می‌ش ت ه دیگری من د و از یکی ب دن ار آن می‌ش تران دچ کم که ش د دردی است در ش ه‌ان ت گف

ود. واهد ب ر عام خ اص ب عطف خ

ی نحوست این ماه است یعنی ف ر  ن امب ی ور پ ظ ، و من ر است ر همان ماه صف ور از صف ظ ه صواب این است که من ر ب دیک‌ت ز ای ن اما معن

ود. ر در آن مقدر ش ر یا ش ی د دیگر ماه‌ها است که امکان دارد خ ن ز مان ی این ماه ن

ار، الله متعال رگز ی اث یرا ت ، ز ر است ی اث ی ت ف ور، ن ظ لکه من ، ب ود است یرا این‌ها موج ، ز یست ود ن ی وج ف ای ن ه معن ز ب ی هار چ ی این چ ف اما ن

ی ب یم، و هر کدام که سب ب صحیح می‌دان ، آن را سب ز دیگر است ی بِ چ ود که سب ص ش خ راین هر کدام از این موارد اگر مش اب ن . ب است

، و اگر اتی آن است ر ذ ی اث ی ت ف ای ن ه معن ود این حدیث ب ی صحیح ب ب ود. در این صورت اگر سب واهد ب اطل خ ، ب موهوم ]و بی دلیل[ است

. یت آن است ب ی سب ف ای ن ه معن ه ب ت ش ود، حدیث گذ اطل ب ی ب ب سب

، و دلیل ود است یماری موج ال ب ق ت لکه ان [ ب یست ات آن ن ود ذ ایش عدم وج رماید: »لا عدوی«، ]معن ، این که رسول الله  می‌ف راین اب ن ب

، آن را وارد مار است ی ترش ب ی کسی که ش ید« یعن ر سالم وارد نساز مار را ب ی رماید: »ب ود رسول الله  است که می‌ف ن خ آن سخ

ود. ش قل ن ت یماریِ آن من ا ب د ت کن تران سالم کس دیگر ن ش

اکی طرن یماری خ ام ب ذ ی«. ج یر می‌گریز که از ش ان ن ، چ ریز گ ام است ب ذ لای ج ت ن رسول الله  که: »از کسی که مب طور این سخ ن و همی

رار کردن از رای ف ان ب . دستور ایش د طاعون است ه‌ان ت ایی که گف ا ج رد، ت ین می‌ب ود را از ب مارِ خ ی ود و ب قل می‌ش ت ه سرعت من است که ب

یست و یر حتمی ن اث ود، این ت ا این وج ؛ اما ب ال است ق ت ر ان ی اث ات ت ب ود و این اث قل نش ت ه تو من یماری او ب رای این است که ب امی ب ذ ج

اب دوری از امی از ب ذ تران سالم و دوری از ج مار در ش ی ر ب ت کردن ش رای وارد ن ر  ب امب ی ، و دستور پ یست ار ن رگذ ی اث ودش علت ت خ

را که الله لا دوری کرد چ اب ب اید از اسب لکه ب د ب دارن اتی ن ر ذ ی اث اب ت را که اسب د، چ رن ود موث ودی خ ه خ اب ب که اسب ه این ، ن اب است اسب

ر امب ی ت پ ید( و نمی‌توان گف داز ن ی ه هلاکت ن ود ب ا دست خ ود را ب ره/ ۱۹۵[ )و خ ق ﴾ ]ب ةِ لُكَ هْ لَى التَّ إِ مْ  يكُ دِ أَيْ  بِ واْ  قُ لْ لاَ تُ رماید: ﴿وَ متعال می‌ف

د. ود و احادیث دیگر این را ابطال می‌کن یرا واقعیت موج د ز ی می‌کن ف یماری‌ها را ن ال ب ق ت ود ان  خ
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، د آهو کاملا سالم است ن ر مان ت دا! ش ر خ امب ی : ای پ ت ال نمی‌یابد« مردی گف ق ت یماری ان رمود: »ب گامی که ف ر  هن امب ی ود: پ ته ش اید گف ش

رِ ت ین ]ش ست ه نخ یماری[ را ب ه کسی این ]ب رمود: »پس چ ر  ف امب ی رد! پ ز گر می‌گی ی د آن می‌آید و او ن ز تری که »گر« دارد ن اگهان ش ن

ز ی یماری ن ال ب ق ت ، و ان ده است قل ش ت ست من ر نخ ت ه ش ه امر الله ب یماری ب ای حدیث این است که این ب ال داده؟« اما معن ق ت مار[ ان ی ب

د اش ه ب ت داش صی ن خ ب مش د یا سب اش ه ب ت ب معلوم داش ز ممکن است سب ی را که یک چ ود، چ قل می‌ش ت ه امر الله من ی ب ، یعن طور است ن همی

ی معلوم دارد، اما اگر ب عدی سب ر ب ت دن ش لا ش ت دیر الله متعال رخ داده، و مب ق ه ت که ب ز این دارد ج ب معلوم ن تر سب دن اولین ش لا ش ت و مب

ب آن نمی‌میرد و ه سب ود و ب اره سالم می‌ش تری گر می‌گیرد اما دوب رای همین است که گاه ش ت و ب واهد گرف واهد گر نخ د نخ داون خ

د. ن ی سالم می‌مان رخ د و ب رن ی می‌می رخ ود و در پی آن ب ه می‌ش ان یماری‌ها مسری که وارد یک خ یماری طاعون و دیگر ب طور ب ن همی

ت و د رسول الله  آمده دست او را گرف ز ه ن امی ب ذ ب وقتی مردی ج ه همین سب د، ب د توکل کن داون ه خ اید ب راین انسان مسلمان ب اب ن ب

ر این راب ود و این توکل در ب را که توکل رسول الله  کامل ب ورد چ ر  از آن می‌خ امب ی ایی که پ ذ ی از همان غ ور« یعن : »بخ ت گف

. اوم است ام مق ق ت ب ان سب

د. اش اب می‌ب ن در این ب رین سخ هت د( ب ابت می‌دان د و احادیثی که آن را ث ی می‌کن ف ال را ن ق ت ی احادیثی که ان ان احادیث )یعن مع می این ج

اب التوحید: ۲/ ۸۰(. رح کت ه از ش ت رگرف )ب

قل ت دیر الله متعال من ق ه ت لکه ب ود، ب قل نمی‌ش ت ه سالم من مار ب ی ود از ب ات خ ه ذ یماری ب ای »لا عدوی« این است که ب ر این اساس، معن ب

د، واهد ش قل خ ت یماری من ما این ب یست که حت ای آن این ن یماری است اما معن ال ب ق ت اب ان مار یکی از اسب ی ا ب ی سالم ب ن ی ش ود و هم‌ن می‌ش

ه وی یماری ب ود اما ب دیک می‌ش ز مار ن ی ه ب ص سالم ب خ ار پیش می‌آید که ش سی ن ب رای همی د. ب داون ن خ ه اذ ود مگر ب ن نمی‌ش ی ن لکه چ ب

ود. قل نمی‌ش ت من

والله اعلم.
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